
 61       مولانامحضر                                                                            

 

  
 

 

 
  

  محضر مولانا
  )تأملي در كم و كيف سرايش مثنوي(

  
  1دكتر احمد خاتمي

  استاد زبان و ادبيات فارسي 
  دانشگاه شهيد بهشتي، تهران
  2نيلوفر توكلي

  

  چكيده
تواند به درك بهتر  الدين از ابعاد گوناگون مي بررسي و تأمل در مثنوي مولانا جلال

ن موضوعاتي كه از ديرباز دربارة مثنوي مطرح تري از مهم. اين كتاب شريف كمك كند
آنچه مشهود است اين است كه مولانا، . بوده و هست، چگونگي سرايش آن است

گونه كه بايد و شايد معلوم  البديهه سروده است اما كم و كيف آن، آن مثنوي را في
ونگي تواند به چگ كوشد تا با بررسي مثنوي، نكاتي را كه مي مقالة حاضر مي. نيست
گيري مثنوي و عوامل سرايش آن كمك كند استخراج و در ذيلِ اوقات، مخاطبان،  شكل

  .مدون نمايد... روش مولانا، حالات مولانا و
  

  مولوي، مثنوي، سرايش مثنوي :واژگان كليدي
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  مقدمه
الـدين    جـلال يكي از ارزشمندترين آثار تعليمي و عرفاني، مثنوي معنوي، سـرودة            

است كه از حيث اشتمال بر مباحـث        » ملاي رومي «و  » مولانا«وف به   ، معر محمد بلخي 
هاي ارباب   ترين كتاب   عرفاني و تعليمي و عقايد ديني و لطايف كلامي، در زمرة برجسته           

ترين عرفـاي     الدين كه بدون ترديد، يكي از بزرگ        مولانا جلال . معرفت قرار گرفته است   
 را به عنـوان اثـري جـامع و    مثنويخاص الهي رود، قطعاً با عنايات       اسلامي به شمار مي   

كامل براي طالبان حقّ و حقيقت به رشتة نظم كشيده تا سالكان طريقـت و خواهنـدگان                 
اي كـه بـراي       زبان ساده و مردمي مولوي، به همراه شيوه       . حقيقت را چراغ هدايت باشد    

 ايـن اثـر     – يعني شيوة تمثيل و حكايـت        –طرح دقايق عميق تعليمي و عرفاني برگزيده        
سنگ را از دايرة خواص و خاص الخواص به ميان مردم نيز كشيده و همگان را به                   گران

  .مند ساخته است قدر مراتبشان از منبع پرفيض خود بهره
) ق  .   ه 672(جاست كه اين اثر جاودان و جهاني، كه بعد از مرگ مولانـا                شگفتي اين 

با افكار تازه و مطالب زندة جاودانيِ  همواره در جاي جاي جوامع بشري سر بر آورده و           
اي است كه مولانا بـه درخواسـتِ          خود، تشنگان علم و معرفت را سيراب كرده، منظومه        

البداهـه سـروده و ايـشان بـا اشـتياق آنهـا را مكتـوب                  الدين و ديگر يـارانش فـي        حسام
  .اند  را به يادگار نهادهمثنويو . اند نموده

شده اسـت، مخاطبـان چـه          و چه اوقاتي تشكيل مي     اين كه اين مجالس چگونه بوده     
اند، حال و هواي مستمعان و روش برخورد مولانا با آنها چگونه بوده است،                كساني بوده 

هـيچ يـك از حاضـران ايـن         «از جمله نكاتي است كه به دقت بر كسي معلوم نيست و             
توانـد    ، كـه مـي    هـا   بعـد از قـرن    . اند  مجالس چيزي در باب شيوة انعقاد آنها تقرير نكرده        

هاي املاي مثنوي، مولانا در حال انشاي كلام، در حالي كـه              حدس بزند كه در آن لحظه     
آورد، چـه    بـه بيـان مـي     مثنـوي گفت و آن را در قالب شـعر و            سخن بر سبيل بديهه مي    

ايستاد و يـا در صـحن         خانه، جايي مي    نشست؟ در تالار جمع     وضعي داشت؟ بر منبر مي    
  )258: 1370كوب،  زرين(» زد؟ مدرسه قدم مي
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را سـرود، واردات  » نامـه  نـي «آنچه مسلم است اين اسـت كـه مولانـا پـس از آنكـه        
روحاني خود را همچنان در همان بحر و قالب، جـزء بـه جـزء بـر سـبيل وعـظ و بـه                        

  .كرد خواند و املا مي پردازي برِ خاصان از مريدان مي گونة بديهه همان
 سكوت آنها براي مولانا مجال تفكـر و اسـتمرار در            الدين و ياران مجلس كه      حسام«

نوشـتند و بعـضي تنهـا بـه           كرد، مي   ساخت، آنچه را مولانا تقرير مي       انديشه را فراهم مي   
شـد بـه وسـيلة        هاي طبع مولانا كه با عجله نوشته مي         كردند، و بديهه    شنيدنش بسنده مي  

باره با مقابلـة ضـبط يـاران و    الدين كه اين مجالس به تقاضاي او برپا شده بود، دو        حسام
الـدين آن ابيـات    شد و در فرصت ديگر در خلوت مناسبي، حسام كاتبان ديگر تحرير مي   

خواند و وي آنهـا را بـه قـدر ضـرورت اصـلاح و تنقـيح        را به آواز خوش بر مولانا مي      
  )255: 1370كوب،  زرين(» .شد كرد و سپس آن جمله در دفتري ثبت مي مي

خوريم كه ظاهراً اشاراتي به مجالس        هايي برمي    به بيت  مثنويلاي    بهبا اين حال در لا    
هـاي مولـوي       دارد و حاكي از حال و هـواي جلـسات و ديـدگاه             مثنوينظم و سرايش    

توان به گونة مجمـل در        مجموعة اين ابيات را مي    . دربارة مطالب تعليمي و تربيتي است     
  :محورهاي زير بررسي كرد

  

  اوقات برگزاري مجالس
هـا بـوده      آيد كه برگزاري مجـالس، بيـشتر در شـب           ز سياق كلام مولانا چنين برمي     ا
 در  مثنويشايد اشتغال روزانة او مانع از دست يافتن به فرصتي مناسب براي نظم              . است

كه   چنان«پرداخته است      مي مثنويها به املا و انشاي        رو، بيشتر شب    شده و از اين     روز مي 
 گوينده تا صبح به نظم و تقرير اشتغال دارد، و وقتي طلوع             يك جا از قرينه پيداست، كه     

الـدين    حـسام سازد، از اين امر كه تمام شب          صبح او را به پايان يافتن شب متوجه مي        
خوابي نگهداشته است، احساس خجلت        و احياناً بعضي ديگر از يارانش را در بي         چلبي

  )20، ص 1ج  : 1368كوب،  زرين(» .كند مي
 !بح را پـشت و پنـاه      صبح شد اي ص ـ   

  

سام        الـدينِ بخـواه     عذر مخـدومي حـ
  

)1/1807(  
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اند؛ يكي از اين تعبيرات، قـول    شارحان، در معناي بيت تعبيرات متعدد عرضه داشته       «
گاه چنان بودي كه از اول شـب تـا مطلـع فجـر خـدمت          است كه گاه   نفحات در   جامي

جهـت اسـت كـه        بـدين .  بدون وقفـه   نوشت،  الدين مي   كرد و چلبي حسام     مولانا املا مي  
كنـد از نويـسندة تقريـرات او     گويند شاعر در اين بيـت از خداونـد درخواسـت مـي         مي

بخواهد كه وي را به سبب آنكه در آن ساعت، گفتنِ اشعار خود را به پايان آورده است؛          
  )278، ص 1، ج 1378: نيكلسون(» ببخشايد

مـثلاً ابيـاتي در دفتـر       . شـده اسـت      در روز تشكيل مي    مثنويگاهي نيز مجالس نظم     
چهارم حكايت از آن دارد كه مولانا مجلس را در روز تشكيل داده و به هنگام عـصر از                   

  :دهد خبر مي» كوتاه كردن سخن«
 وقت عصر آمـد، سـخن كوتـاه كـن         

  

 !اي كه عـصرت عـصر را آگـاه كـن            
  

)4/3818(  
  :گويد و باز در همان دفتر مي

 روز آخـــر شـــد، ســـبق فـــردا بـــود 
  

 راز مـــا را روز كـــي گنجـــا بـــود؟  
  

)4/1645(  
با اين حال بايد به اين نكته اشاره كرد كه ظاهراً مجالس درس مولوي زماني خـاص               
براي پايان نداشته است و وي متناسب با حال و هواي مخاطبـان، هرگـاه كـه احـساس                   

  :تنگيِ وقت كرده، عنان سخن را به سوي ايجاز كشانده است
 گـويم حـال را    گـه اسـت، ارنـه ب        بي

  

 مـــدخلِ اَعـــواض را و ابـــدال را     
  

)3/2105(  
كند كه فهم سخن او براي مخاطبان ثقيل است، مطلـب را      و يا هرگاه كه احساس مي     

  :رساند بندي كرده و به اتمام مي جمع
 درنيابــد حــال پختــه هــيچ خــام    

  

ــسلام     ــد وال ــاه باي ــخن كوت ــس س  پ
  

)1/18(  
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  مخاطبان مولانا هنگام سرودن مثنوي
آيد، اين است كه مخاطب اصلي و برجـستة مولانـا در مجـالس                 برمي مثنويآنچه از   

آمـده و لـب بـه         الدين چلبي است كه مولانا با حضور او به وجد مـي             ، حسام مثنوينظم  
الـدين بـه دلايلـي امكـان شـركت در مجلـس را        گشوده است؛ و هرگاه حسام     سخن مي 

چنان كه در آغـاز   . زده است   ري مجلس سرباز مي   يافته، مولانا نيز به طريقي از برگزا        نمي
كند و آغاز دفتر دوم را به ميمنـت بازگـشت             دفتر دوم، آشكارا به اين موضوع اشاره مي       

  :داند الدين، مي ، حسامضياءالحق
  تــأخير شــد مثنــويمــدتي ايــن  

  

 مهلتــي بايــست تــا خــون شــير شــد  
  

ــو      ــد ن ــو فرزن ــت ت ــد بخ ــا نزاي  ت
  

 وش شنو خون نگردد شير شيرين، خ      
  

 الـدين عنـان     چون ضـياءالحق حـسام    
  

 بــــاز گردانيــــد ز اوج آســــمان    
  

 چــون بــه معــراج حقــايق رفتــه بــود
  

ــه    ــارش غنچ ــا به ــود  ب ــه ب ــا ناگفت  ه
  

 چون ز دريا سوي سـاحل بازگـشت       
  

ــعر     ــگ ش ــويچن ــشت مثن ــاز گ   آغ
  

)1/5-1(  
ه از آنهـا    انـد، ك ـ    الدين، گروهي ديگر نيز مخاطب مولانا بـوده         اگرچه علاوه بر حسام   

  :كند تعبير به دوستان مي
 گــرديم از ايــن اي دوســتان بــاز مــي

 

ــتان    ــاجر و هندوس ــرغ و ت ــوي م  س
 

)1/1585(  
الدين و شوق و طلـب او منـسوب            را به تأثير وجود حسام     مثنوياما مولانا پويندگي    

شد تا  كو   مي –الدين است      كه ظاهراً مقارن با بيماري حسام      –كند و در آغاز دفتر سوم         مي
هاي جسماني را در نظر وي كوچك، و قوتِ درونـي او را كـه نيـروي حقيقـي                     بيماري

اي كـه در او       خواهد تا با نيـروي الهـي        اوست، در او بزرگ نمايد و با تمثيلاتي از او مي          
گزند برون آمـد، از آتـش امـراض      بينمرود كه از آتش ابراهيم خليلهست، همچون   

  :بر خود برد و سلام بيندجسماني برآيد و اين آتش را 
ــسام  ــياءالحق ح ــار  اي ض ــدين بي  ال

 

 اين سوم دفتر كه سنتّ شد سـه بـار          
 



 )8:پ.ش( ، 1390نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان فصل    66

 

ــرار را   ــة اســـ ــشا گنيجنـــ  برگـــ
  

ــدار را    ــل اغَـ ــر بهـ ــوم دفتـ  در سـ
  

)3/2-1(  
  تا

رد و سـلام             گردد آتش بر تـو هـم بـ
 

ــر مــر مزاجــت را غــلام      اي عناص
 

)2/10(  
كند و در     اومت در برابر حاسدان دعوت مي     و نيز در آغاز دفتر پنجم هم وي را به مق          

الـدين در   خواند كه همه به نوعي حكايت از تأثير حـسام  آغاز دفتر ششم او را علامه مي    
  .سرودن مثنوي و توجه مولانا به حضور او دارد

الدين افزون بر اينكه محركّ مولانا در سرودن مثنوي و مخاطب اصـلي او بـه                  حسام
وي نيز بوده اسـت و ظـاهراً آن را بـا آوازي خـوش بـر مولانـا                 رفته، كاتب مثن    شمار مي 

  :خوانده است مي
ــت   ــاظ او راز تُوسـ ــصدم از الفـ  قـ

 

ــت   ــشايش آواز تُوسـ ــصدم از افـ  قـ
 

ــن آوازت آوازِ خداســـت  ــيش مـ  پـ
  

 !عاشق از معشوق حاشا كه جداسـت       
  

)4/9-758(  
 تـشويق   مثنـوي  الدين در روزهاي آخـر عمـر مولانـا او را بـه ادامـة نظـم                  اما حسام 

 كـه در واقـع از حـال         –، پسرش سلطان ولـد      »خاتمه«كند، و بر اساس نقل گويندة         نمي
گيـرد و نقـش مخاطـب را           جـاي او را مـي      –مولانا در آن ايام چنانكه بايد آگاه نيـست          

  .يابد مي
مخـاطبي كـه در مجلـس       . كنـد   با اين حال گاهي هم مولانا از مخاطب مبهم ياد مـي           

پـس  . خواهد او را آشكارا مورد خطـاب قـرار دهـد            نا به دلايلي نمي   حضور دارد و مولا   
دارد كه مخاطب خاص، لحن مولانا را دريابد، اما ديگـران             اي بيان مي    خطاب را به گونه   

  .متوجهِ توجه او به آن مخاطب نشوند
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شايد علل ابهام در مخاطب، به دليلِ پرهيز دادن مخاطبان ديگر از خطايي كه مولانـا                
از مخاطب مبهم ديده است، باشد و يا به دليلِ تنبيه مخاطب مبهم خطاكـار و تحـذير او        

  .هاي ديگر از خطاكاري
رسد وجود مخاطب مبهم براي طرح سؤالاتي اسـت كـه مولانـا               گاهي نيز به نظر مي    

، غافـل يـا جـاهلي       مثنـوي ه آنها پاسخ گويد، و يا مخاطب مبهم در مجالس           خواهد ب   مي
. سازد  است كه نيازمند به ارشاد و تحذير است و مولانا به اقتضاي حال، وي را متنبه مي                

  )145، ص 1ج : 1368كوب،  زرين(
مولانا اين مخاطب مبهم را با الفاظ و تعبيرات خـاص خطـابي، ماننـدِ اي عمـو، اي                   

و گاهي نيز از تعبير اي فتي كه اصـطلاح          . خواند   پسر، اي فلان و نظاير آن مي       صنم، اي 
ر جوانمردان و فتيان است، و گاهي از بوالحسن يا خواجه بوالعلا و گاهي نيز از    اي تمَـ

 اي فخركيـا  ،  )از عرايس شعر عـرب     (اي سعاد ،  )الدين كيقباد سلجوقي    نام مادر علاء  (
  )146-143، ص 1ج : همان(. گيرد بهره مي) ههاي رؤساي اسماعيلي از نام(

  
  روش مولانا در برخورد با مخاطبان

رو بوده است كـه       گاه با مخاطباني خسته روبه      آيد كه او گه     هاي مولانا برمي    از سروده 
هاي عرفاني و كلامي مولانا از حوصـلة ايـشان            يا خواب، آنها را در ربوده، يا فهم سخن        

اند، رفتاري خـلاف ميـل و انتظـار            شأن و منزلتي كه داشته     خارج بوده است و يا با همة      
برخورد مولانا با هر يك از ايـشان     . زده است   مولانا يا خلاف شأن مجلس از آنها سر مي        

  :محلّ تأمل است
اي آميخته به ايهام و براي تنبيه مخاطب          گونه   گاهي به شيوة واعظان و اهل منبر، به        -

  :دهد اي از قرآن كريم فرمان مي آيهخود، قاري مجلس را به خواندن 
ــر  ــر گــردن هن  دســت مــن بنمــود ب

  

 مقريا بـر خـوان، كـه انـْشقَّ القمـر            
  

)2/1920(  
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 بهـره   – كـه شـيوه و روش متعـارف اوسـت            –العـارف      گاهي نيز از شيوة تجاهـل      -
گيرد و اين بيشتر در مواقعي است كه مولانا سعي دارد شأن مخاطب را رعايت كنـد                   مي

  :ر مستقيم بپرهيزد و از روش غيرمستقيم تعليم و تربيت استفاده كندو از تذكّ
 مـــستفيد اعجمـــي شـــد آن كلـــيم

  

 تا عجميان را كنـد زيـن سـِر علـيم            
  

 ما هم از وي اعجمي سازيم خـويش       
  

 پاسخش آريـم چـون بيگانـه پـيش          
  

)4/3-3112(  
خفتـه بـا    گاهي نيز از روش مستقيم بهره گرفتـه و بـه ويـژه نـسبت بـه مـستمعِ                     -

كند و سخن گفتن در جمعِ خفتگان را كـاري بيهـوده و نقـش                 صراحت اعتراض مي  
  :داند برآب مي
  اسـت، كوتـه كـن خطـاب         مستمع خفته 

  

  اي خطيب، اين نقش كم كن تو بر آب  
)2/1920(  

  .نيز بهره گرفته است» النّاصحِ للغُفَلاء كالراقمِ علي الماء«كه از مثَل سائر 
به بهانة  » بيغاره«خفته، از     يل حضور مخاطبان خسته و مستمعان نيم       گاهي هم به دل    -

آنكه قدر و شأن مستمعان اقتضاي آن دارد، اسـتفاده كـرده اسـت و گفـتن آن را كـاري                     
 :اي نداشته است برخلاف ميل خويش دانسته كه از آن چاره

ــد    ــاذلِ كنن ــسان ب ــدث را خ ــر مح  ه
 

ــد    ــازل كنن ــود، ن ــالي ب ــرفش ار ع  ح
 

 ــ ــه قـ ــا زان كـ ــد نبَـ ــستمع آيـ  در مـ
  

ــرَد درزي قبـــا   بـــر قـــد خواجـــه بـ
  

 چنين بيغاره نيـست     چون كه مجلس بي   
  

 از حديث پـستِ نـازل چـاره نيـست          
  

)6/1222 -1240(  
ه بـه حـديث             سـخن معاشـِرَالانبياء نكَُلـِّم    «و مولانا عذرهايي از اين قبيل را، با توجـ

  .راوان آورده استف) 312: 1385خاتمي، (» النّاس علي قدر عقولِهم
تـوجهي و    در دفتر اول هم شاعر طي ابياتي شنوندگان خود را به سـبب بـي           -
دارد كه فقدان شور  كند و اظهار مي علاقگي و خواب غفلت سخت نكوهش مي بي

او در ايـن ابيـات، كلمـات        . و شوق آنان مانع از ارائة سخن گفتن و تعليم اسـت           
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هاي پند و ارشاد و آموزش را براي          د كه دانه  كن  هاي آسيا مانند مي     خود را به سنگ   
  .كنند استفادة مريدان و شاگردان وي آسياب مي

م از عقـل كـل                       : لوگـوس (وي همچنين روح ناطقه يا قـوة ناطقـة خـود را كـه ملهـ
Logos (    چـون جـوابي          سازد كه آسيا را مي      است به آب مانند مي ،ا الهام وليگرداند؛ ام

، 1ج  : 1378نيكلـسون،   (شنوند، نيابـد، بـر لبـان او نيايـد             و را مي  در دل كساني كه سخنان ا     

  :)437-436صص 
 چون كه جمع مستمع را خواب بـرد       

 

ــنگ  ــرد  سـ ــيا را آب بـ ــاي آسـ  هـ
 

 رفـــتن ايـــن آب فـــوق آسياســـت
  

ــت     ــر شماس ــيا به ــنش در آس  رفت
  

 چون شما را حاجت طـاحون نمانـد       
  

ــد   ــاز ران  آب را در جــوي اصــلي ب
  

 علــيم راســتناطقــه، ســوي دهــان ت
  

 ورنه خود آن نطق را جويي جداست       
  

)3087-3091(  
  

  مثنويحالات مولانا در هنگام سرودن 
حالتي كه دهـان    . داند كه در اختيار او نيست        مولوي گاه خود را مغلوب حالتي مي       -

خود او اين حالت را به عطسه كـردن و          . دارد  گشايد و او را به سخن وا مي         مولانا را مي  
دن تشبيه كرده كه در اختيار آدمي نيست و دهان بـدون اراده بـراي عطـسه                 خميازه كشي 

بـدون اراده و    : سخن گفتن مولانا گاه چنين اسـت      . شود  نمودن و خميازه كشيدن باز مي     
  خارج از اختيار؛

ــستي تــن      ــي م ــم ول ــه دان ــن هم  اي
  

 مـــراد مـــن دهـــن گـــشايد بـــي مـــي  
  

 آن چنـــان كـــز عطـــسه و از خاميـــاز
  

ــازايــن دهــن گــردد بــه     نــاخواه تــو ب
  

)4/3298 -3299(  
كنـد كـه      احساس مي .  حالت ديگري كه مولانا از آن ياد كرده، حالتي است دروني           -

انـد و او را دعـوت بـه           هايش نهـاده    نفس از اندرون وي دست بر لب        صدها خموش بي  
  .كنند سكوت و خوشي مي
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 زنـدرونم صــد خمـوش خــوش نفــس  
  

 !زنـد، يعنـي كـه بـس         دست بر لب مي     
  

  )177مان، ه (

  هاي ديگر مولانا دربارة مجالس نظم مثنوي اشارت
  نقد ادراك قاصران و شيفتگان عرفان نظري؛. 1

آيد، گويا يكي از معاصران مولانا درصدد كوچك جلوه دادن   چنان كه از مثنوي برمي    
  :كند گويي مي آيد و مولانا را وادار به پاسخ مثنوي برمي

 رسدپيش از آن كه اين قصه تا مخلص         
  

ــسد     ــل حـ ــد از اهـ ــدي آمـ  دود گنـ
  

 رنجـم از ايـن ليـك ايـن لكـد            من نمي 
  

ــد     ــي كنـ ــي را پـ ــاده دلـ ــاطر سـ  خـ
  

هـاي آن شـخص       هـايي سـخن     كند و با آوردن تمثيل      و بعد به كلام سنايي استناد مي      
  :شمارد نظر را پست مي كوته

 خــوش بيــان كــرد آن حكــيم غزنــوي 
  

 بهــــر محجوبــــان مثــــال معنــــوي   
  

ــر   ــرآن گـ ــه ز قـ ــال كـ ــد غيرقـ  نبينـ
  

ــود ز اصــحاب ضــلال     ايــن عجــب نب
  

 كــــز شــــعاع آفتــــاب پــــر زنــــور
  

 نيابـــد چـــشم كـــور غيرگرمـــي مـــي  
  

 اي خربطـــــي ناگـــــاه از خرخانـــــه
  

ــه     ــون طعانـ ــرون آورد چـ ــر بـ  اي سـ
  

 كه اين سخن پست است يعني مثنـوي       
  

 قــــصه پيغمبرســــت و پــــي روي    
  

 نيــست ذكــر بحــث و اســرار بلنــد    
  

 ــ    مندكـــه دواننـــد اوليـــا آن ســـو سـ
  

 شـــرح و حـــد هـــر مقـــام و منزلـــي
  

ــرد صــاحب    ــر پ ــر زد ب ــه پ ــي كــه ب  دل
  

) 3/4227-4236(  
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  انتقاد از اوضاع و احوال روزگار؛. 2
 به آن توجه داشته و مخاطبان خود        مثنوياز ديگر نكاتي كه مولانا در ضمن سرودن         

. احوال بوده اسـت داده است، مسائل اجتماعي و انتقاد از اوضاع و    را نيز به آن توجه مي     
هـا و     شـود و نـامردي      ويژه آنگاه كه بـه روابـط انـساني مربـوط مـي              مسائل اجتماعي به  

آزارد و او را وا      يابـد، مولانـا را مـي        ها در رفتار و كردار آدميان بروز و ظهور مي           نامرادي
  :دارد كه تذكرات خود را بيان كند مي

ــيس    ــاوِ پ ــال گ ــرها مث ــان سِ ــن زم  اي
  

  ملل صـد رنـگ ريـس       دوكِ نطق اندر    
  

 شــد نهــان ســت، رومــي نوبــت زنگــي ا
  

 اين شـب اسـت و آفتـاب انـدر رهـان             
  

  )1870 و 6/1868 (
  :دفع اتّهام پرگويي خود. 3

ــسيارگو     ــرا بـ ــر مـ ــويي مـ ــا نگـ  تـ
  

 من ز صد يك گـويم و آن همچـو مـو             
  

) 4/3505(  
  : قسمتي از حقايق است، نه همة آنمثنوياظهار اين كه . 4

 سـت    رشـك روشـني ا     كي گذارد آنكه  
  

 سـت   تا بگويم آنچه فـرض و گفتنـي ا          
  

) 2/194(  
 ست كو كـرد آشـكار       اين خود آن ناله ا    

  

ــار      ــارب زينه ــت، ي ــان اس ــه پنه  !آنچ
  

) 6/2001(  
 ممكن است بعضي را     – مانند قرآن    – مثنويها و تمثيلات      تصريح به اين كه قصه    . 5

  :هدايت و بعضي را گمراه كند
  مثِـْــل نـــيايـــن مثـــال نـــور آمـــد،

  

 زنـــي مــر تــو را هـــادي عــدو را ره     
  

) 4/460(  
شـود كـه مولانـا مجموعـة عظـيم مثنـوي را،               از آنچه به اجمال گفته شد معلوم مـي        

آي نـامنظم و در اوقـاتي         گونـه   الـدين بـه     المجلس و به اصـرار و درخواسـت حـسام           في
ولانـا را بـا     نامشخص و در جمعي كه غالبشان آمادگي شنيدن سخنان پرمغز و عرفاني م            
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نمايد كه تنوع موضـوعات و غلبـة          و بعيد نمي  . اند، سروده است    اش نداشته   همة سادگي 
حكايات و تمثيلات در مثنوي به خاطر ايجاد انگيزه و رغبت مخاطبان به شنيدن مطالب               

  .مولانا باشد
ن الدي شود كه مولانا حضور حسام    اي كه در اين مقاله آمده معلوم مي         از ابيات پراكنده  

تواند در نشان     كيفيت و كميت جلسات نيز مي     . دانسته است   را شرط تشكيل جلسات مي    
دادن عظمت فكري و قدرت خلاقة مولانا در انتخـاب موضـوعات و پرداخـت آنهـا و                  

  .هاي مقطعي مؤثر باشد ايجاد نظم كلي در عين پراكندگي
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